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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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محمد انصار*

چکیده
باشد.  اشتباه خود  نفی  و  کمال  اثبات  دنبال  به  آدمی  این که  از  است  عبارت  خودستایی 
روشن است که به حکم شرع و عقل، ناپسند است. این صفت در میان برخی از دانشمندان، 
البته آن منحصر در کارهای علمی و  از طرح آن ندارند.  ابایی  دیده می شود آن ها هیچ 
پژوهشی است. این مسأله آثار مثبت و منفی خود را دارد که موضوع بحث ما نخواهد بود. 
فقط در این جا می خواهیم یک مصداق روشن از دانشمندانی که این گونه بوده اند، بیاوریم.
برخی  با  می بالید.  خودش  به  و  داشت  بالایی  اعتماد به نفس  که  بود  کسانی  از  میرداماد 
از رقبایش به تندی برخورد می کرد. این نوشتار در دو بخش، قصد بررسی تکبّر علمی 

میرداماد را دارد.

واژگان کلیدی: میرداماد، تکبّر علمی، اعتمادبه نفس.

*کارشناس ارشــد فقــه و مبانی 
حقوق اسلامی

تکبّر علمی میرداماد
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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1- تحسین خویش
و  ایشان  آثار  در  روحیه  این  اثر  داشت.  بالایی  اعتماد به نفس  علمی  کارهای  در  میرداماد 
گفته های دیگران دیده می شود. مثلًا خود را مسلط بر علوم مختلف می دانست با جمله ) العلم 
و تمصرت الحکمه(1 می فهماند که هیچ مطلب از علوم باقی نمانده که به دست نیاورده باشد.2 

از خود و امثال خودش با عبارت »مَعشرالحکماالراسخین« نام می برد.3 
گاهی خود را با ابوعلی سینا برابر می دانست. مثلًا می گوید: »کتاب الشفا لسهیمنا السالف و 

شریکنا الدارج الشیخ الرئیس«
و گاهی خود را برتر از او می دانست. بیت زیر این مضمون را می رساند:

مجموع علوم ابن سینا دانم با فقه و حدیث
وین ها همه ظاهر است و پنهان نبود جز بر جهلات.4 

درباره ابونصر فارابی می گوید: »قال شریکنا فی التعلیم ابونصر الفارابی«
بهمن یار را ـ که بزرگ ترین شاگرد ابن سینا بود ـ شاگرد خویش می پنداشت و اگر می خواست 

از او سخنی بیاورد، می گفت: »قال تلمیذنا بهمنیار« )یعنی شاگرد ما بهمن یار گفت(
برهان استرآبادی این کار میرداماد را از باب تواضع او می داند و می نویسد: »و قائل عَلَّم آدم 
الاسماء، خالق جمیع اشیاء، گواه است که گزاف نفرموده، بلکه خیلی هضم نفس و تواضع 

نموده و در کمال ادب با آن معلم و این رئیس حرکت فرموده«5 
یکی از پژوهشگران معاصر می نویسد: این سخن استرآبادی بامزه است.6 

نیامده  استاد  هنوز  ولی  کرد؛  شرکت  میرداماد  درس  در  ملاصدرا  روزی  که  آورده اند 
بود. تاجری برای مسئله ای به محل درس آمد. از ملاصدرا پرسید: میرداماد افضل است 
متوجه  وقتی  آمد.  استاد  هنگام  این  در  است.  افضل  میر،  گفت:  ملاصدرا  ملأ؟  فلان  یا 
گفتگوی آن دو شد، درنگ کرد تا از سخن شاگردش آگاهی یابد. تاجر سؤال کرد: میر، 
برتر  میر  گفت:  تاجر  است.  برتر  میر  داد،  جواب  ملاصدرا  ابوعلی سینا؟  یا  است  افضل 
مترس؛  صدرا!  گفت:  میرداماد  هنگام،  این  در  ماند.  خاموش  ملاصدرا  فارابی؟  یا  است 

بگو میر، برتر است.7 
اما هرچه  ندارد،  اعتمادی  قابل  سند  است، چون  قوی، ساختگی  احتمال  به  داستان  این 
ذهن  در  میرداماد  اندازه  از  بیش  اعتمادبه نفس  آن خصلت  از  که  است  تصویری  هست 

دیگران مانده است.8 
دانایی و...  استاد  در شعرهایش )که در بیست سالگی سروده است( خود را خواجه فضل، 

معرفی می کند.9 
انتقاد از آراء مخالف، باعث واکنش های  اعتمادبه نفس میرداماد در اثبات رأی خویش و 
شدید دیگران در دوران خودش شد. برای نمونه می توان به قضاوت تند و شدیداللحن 
سیدرفیع الدین حسینی اشاره کرد. وی به یکباره، به تخطئه همه فتاوای میر در معقول و 

4
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1  یعنی تمام علم و حکمت را به 
دســت آوردم. مصرت در لغت به 
معنای دوشــیدن تمام آنچه از شیر 
در پســتان است می باشــد. )نگاه 
کنید به لغت نامــه دهخدا، ج 13 

ص 21005(

2  میردامــاد، محمــد باقر، عیون 
المسائل، ص 5.

3  میرداماد، محمد باقر، قبســات، 
ص 59.

4  موســوی خوانساری اصفهانی، 
میرزا محمدباقر، ج 2، ص 68، 67.

5  ذبیحی، مسیح، ص 40.

6  جهانبخش، جویا، ص 101.

7  تنکابنی، میرزا محمد، ص 333.

8  جهانبخش، جویا، ص 100.

9  میردامــاد، محمــد باقر، دیوان 
اشراق، صص 25، 26، 31.

محمد انصار
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال چهارم / شماره چهاردهم / بهار 1398

منقول اقدام کرد.10 و یا این که رساله ای در موضوع رضاع نوشت که سبب شد تا برخی 
معاصرین، وی را ملامت کنند.11 

یکی از حکمت پژوهان معاصر چنین می گوید: خصلت اعتمادبه نفس میرداماد، بیش از آن اندازه ای 
است که در آثار برخی اندیشه مندان دیگر دیده می شود. اثر این روحیه در سبک سخن و آهنگ 
کلام او آشکار است. تردیدهای فیلسوفانه در سخنان او کمتر مشاهده می شود. طنین عبارات این 

اندیشمند به گونه ای است که بوی تواضع و فروتنی از آن به مشام نمی رسد.12 
ولی  نمی رسید،  بزرگانی هم چون شیخ طوسی و علامه حلی  پای  به  فقه  علم  در  میرداماد 
هیچ گاه از نقد آن ها ابایی نداشت. این امر به خودی خود اشکالی ندارد، زیرا اختلاف نظر 
به  باشد  احترام  و  ادب  با  همراه  می بایست  منتقد  گفتارهای  اما  است،  طبیعی  امری  فقها، 
با تلاش و کوشش علمی  مثلًا نظرات دیگران را که  گونه ای که شأن دیگران حفظ شود، 

به دست آمده و با نظر خودش یکسان نیست، عجیب می داند مانند مثال های ذیل:
1- عجب است که شیخ در برخی از موارد، برایش سخت است که ...

2-از عجیب ترین عجایب، ادعای محقق در کتاب ....13 
2- تنبیه معاصران

میرداماد با برخی از علمای معاصرش، به تندی رفتار کرد. شیخ بهایی، ملاعبداله شوشتری، 
فاضل تونی و ... از شخصیت های مهم آن دوران بودند که انتقادات میر به آن ها رسید.

آورده اند که ملاعبداله تونی )متوفای 1071 هجری( به دیدار میرداماد رفت. میان آن ها مباحثه 
و گفت گویی انجام شد. وقتی ملاعبداله خواست از مجلس بیرون برود، میرداماد گفت: ای 
آخوند! وقتی از این جا بیرون رفتی مبادا به کسی بگویی که با میرداماد مناظره نمودم، بلکه بر 

علما فخر کن که امروز کلام میرداماد را فهمیدم.
تنکابنی می گوید: حرف میرداماد موافق با حق است زیرا که ملاعبداله، شاگرد میرداماد بود و 

بسیاری از تألیفات او را نمی فهمید.
درباره شیخ بهایی گفت: بعد از من، این عرب بچه در ایران جلوه خواهد نمود. )ناگفته نماند 

که شیخ بهایی ده سال قبل از میرداماد رحلت کرد.(
و  آمد  نماز  به  سلطان  روزی  می کرد.  اقامه  میرداماد  را،  اصفهان  نماز جمعه  که  گفته شده 
میرداماد دیر کرد، مردم ترسیدند که وقت نماز فوت شود، سلطان به شیخ بهایی دستور داد 
که نماز جمعه را برگزار کند، وقتی شیخ مشغول شد و قرائت خطبه را شروع کرد، میر آمد و 
با عصا اشاره کرد که عقب بایستد. شیخ به عقب رفت و میرداماد نماز جمعه را اقامه کرد.14 
گویند وقتی که شیخ بهایی، کتاب اربعین را نوشت، آن را نزد میرداماد آوردند. او به کتاب 
نگاه کرد و گفت: این عرب، مرد فاضلی است لیکن چون در زمان ما آمده، شهرتی نیافته و 

عالمِ به شمار نخواهد آمد.15 
میرداماد، در کتاب الرواشح السماویه، کنایات و تعریضاتی به شیخ دارد، هر چند که نام 

10  جهانبخش، جویا، ص 100. 

11  میردامــاد، محمد باقر، ضوابط 
الرضاع، ص 79، 80.

دینانی، غلامحسین،  ابراهیمی    12
ج 2 ص 316.

13  میردامــاد، محمد باقر، ضوابط 
الرضاع، ص 214، 230.

14  تنکابنی، میرزا محمد، ص 270، 
.239 ،333

15  موسوی خوانساری اصفهانی، 
میرزا محمد باقر، ج 2 ص 68.

تکبّر علمی میرداماد
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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شیخ را نبرده است، ولی اهل فن می دانند که منظور شیخ است.16 در رساله تصحیفات، 
انتقاداتی گزنده و تحقیرآمیز نثار شیخ کرد. در غیر این دو اثر، بدون تصریح به نام شیخ، 

به تخطئه او پرداخت.17 
میر در کتاب الرواشح السماویه اشتباهات او را به علت کم مایگی و ضعف تحصیل می داند. 
در همان جا می گوید: یکی از شاگردان من )شیخ( اشتباه کرد من او را زجر دادم و با صدای 

بلند، مطلب درست را به او فهماندم و او را به راه راست هدایت کردم.18 
مورد دیگر، نامه تند میرداماد به ملاعبداله شوشتری است. او از اخباریون عصر صفوی و 
متوفاّی سال 1021 هجری بود. میرداماد، در زمان بیماری ملاعبداله، به عیادتش رفته و پس 
نامه میرداماد در کتاب ریاض العلما آمده است.19 این  از وفات او، بر پیکرش نماز خواند. 
نامه نخستین  بار به همّت احمد گلچین معانی چاپ شد. او در توصیف این نامه، چنین آورده 
است: »در سفینه نظم و نثر شماره 641 کتابخانه آستان قدس رضوی، مورّخ 1055 هجری 
و مجموعه دواوین و منتخبات شماره 962 همان کتابخانه که تحریر نیمه دوم قرن یازدهم 
از میرداماد خطاب به ملاعبداله مجتهد شوشتری مسطور  هجری است، رقعه ای عتاب آمیز 
است که از نظر اهمیتّ نشر آن خالی از فایدتی نیست، چه حاکی از جدال حکیم و فقیهی 

است که هر دو از نوادر روزگارند.«20 
ظاهراً ملاعبداله به نقد میرداماد یا تفکرات او پرداخته است، سپس میر در پاسخ او چنین نوشت:

مرتبه  یتعد...  لم  و  قَدره  فَ  عَرَّ امرء  رحم الله  است،  نه جنگ  این،  است  من جواب  »عزیز 
بی حیائی است که نفوس معطلعه هویات هیولانیه در برابر عقول مقدسه جواهر قادسه به لاف 
و گزاف و دعوی بی معنی برخیزند. این قدر شعور باید داشت که سخن من فهمیدن، هنر 
است نه با من جدال کردن و بحث نام نهادن، چه معین است ادراک مراتب عالیه و تسلط بر 
مطالب دقیقه، کار هر قاصرالمدرکی و پیشه هر قلیل البضاعتی نیست فلامحاله مجادله با من 
در مقامات علمیه از بابت قصور طبیعت خواهد بود نه از باب دقت طبع، مشتی خفاش همت 
که احساس محسوسات را عرش المعرفت دانش پندارند و اقصی الکمال هنر شمارند با زمره 
زنند و  تکافو  باشد، لاف  انوار عالم قدسی  بر مدارات  تعلقشان  آفتاب  ملکوتیین که مسیر 

دعوی مخاصمت کنند روا نبود و درخور نیفتد...«
ملاعبداله در پاسخ او، این جواب را نوشت: »جانا به زبان ما سخن می گویی، رحم الله امرء 
فَ قَدرَه، بدا حال کسی که مَن ارَسلَ الیه را از نفوس معطله شمارد و دعوی اسلام کند.« عَرَّ

نتیجه
میرداماد از مدح و تعریف از دیگران بیزار است. به قول یکی از اساتید، نهایت مدحی که از 

هر حکیم یا دانشمند بزرگی می نماید همین قدر است که او را مثل خود می نویسد.21 
درباره  سخنی  است.  بوده  زیاد  فضل  و  علم  به  ابتهاجش  و  تندخو  فردی  میرداماد  ظاهراً 
اصل مطالب انتقادی او نیست زیرا مردی محقق، جامع، حکیم، ادیب، فقیه و رجالی بوده و 

16  سمیعی، کیوان، ص 253.

17  جهانبخــش، جویا، ص 251 
الی 259.

18  میرداماد، محمد باقر، الرواشح 
السماویه، ص 145، 148.

19  افندی، میرزا عبدالله، ص 247، 
.249

20  گلچیــن معانی، احمد، صص 
.368 ،362

21  پورعصار، رضوان، ص 535

محمد انصار
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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تحقیقات خاص خود را داشته است، ولی سخن درباره لحن اعتراضات اوست که مناسب 
بهایی  شیخ  مانند  کم نظیری  و  بزرگوار  دانشمند  مخصوصاً  عصر  علماء  شامخ  علمی  مقام 
نیست. با این همه، این اختلافات راجع به مطالب علمی بوده و در مصاحبت و معاشرت، 
جانب احترام یکدیگر را مراعات می کردند.22 زیرا صاحب روضات الجنات می گوید: حکایات 
چندی نقل شده که نشان می دهد بین آن دو صمیمیت وجود دارد.23 ضمناً نامه های محبت آمیز 

و آکنده از تعارفات نیز بین آن دو رد و بدل شده است.24 
شیخ بهایی در رساله نان وحلوا کنایاتی به علمای اهل دین دارد که گفته شده احتمالاً مرادش 
میرداماد است، اما تنکابنی می گوید: به نظرم چنین نیست بلکه شیخ و میر هر دو عالم و زاهد 
بودند.25 او در برابر حملات میرداماد، سکوت اختیار کرده است، نه این که مقابله کند. استاد 
کیوان سمیعی می نویسد: تا آن جا که بنده اطلاع دارد، شیخ بهایی در هیچ یک از تألیفاتش، 
کنایت و تعریضی نسبت به میرداماد ندارد.26 زیرا شیخ مردی منصف، حقیقت جو بوده و قدر 
عمر عزیز را می شناخته و فرصت و رغبت درگیری با این و آن نداشته است. هر چند که 
احتمال پاسخ گویی زیرکانه و شاعرانه را هم داده اند. به هر روی، سیر مناقشات میرداماد با 
شیخ بهایی، گویا به خود او و شیخ پایان نپذیرفت و تا حدودی توسط بعضی از شاگردان شان 

پیگیری شد.27 
ما درباره تکبرّ علمی دانشمند بزرگی مانند میرداماد، قضاوت نمی کنیم، زیرا وجود این صفت در 
او، عوامل متعددی می تواند داشته باشد، اما باید بگوییم اگر ما به علم خود می بالیم، باید بدانیم که 
تمام معلومات ما در برابر مجهولات ما، قطره ای بیش نیست و به قول قرآن کریم: وَ ما أوُتیِتمُْ منَِ 

العْلِْمِ إلِاَّ قَلیِلًا )و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است. سوره اسراء- آیه 85(
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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